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مخصوص  ترتیب  و  نظم  همه کار  و  همه چیز  سه کله گاو  اردوگاه  در 
خودش را دارد.

از برنامه ی کلاس ها و درس ها گرفته...

یک



تا ساعت خواب و استراحت،
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تا زنگ های کلاسی،
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تا روزهای نظافت و تمیزکاری.



خب... حق با شماست. قبول! خیلی هم همه چیز 
روی نظم و برنامه نیست. اما بالاخره یک 
نظمی وجود دارد. نظمی که یک وقت هایی 

از سال کلًا به هم می خورد. البته که آن 
یکوقتها خودشان نظمی ندارند. یعنی 

معلوم نیست این بی نظمی قرار است چه وقت هایی 
از سال و در چه ماه هایی و روزهایی باشد. چون 

همه چیز و همه چیز به برنامه های بی برنامه و 
سفرهای این خانم بستگی دارد:

خانم کولیا.

رسیکلت  موتو

یـــع خانم کولیا،  فوق سر

وف به سمندر  معر

صحرایی

رهمه چیز 

ُ

تبلت خیلی خفن و پ

خانم کولیا

 

ِ

ی بطر

ستاره های خانم کولیا

کفش های خیلی خیلی خفن خانم کولیا

دست بندها و النگوهای

رهمه چیز خانم کولیا

ُ

پ

کوله پشتی 

 خانم کولیا

ِ

درآن همه چیز

ظرف های

ی خانم کولیا   سفر

ره،  چادر گرم تر از کو

 خانم کولیا

ِ

خنک تر از غار یخی
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هه!

وو!
هوو

یـوو

اااا
اااا
واا

اااااااااااااااای!



درس می دهد؟ می گوید: »چون عاشق این بچه هام!« بعد هم لبخند 
خیلی گنده ای تحویلت می دهد و می گوید: »بهشون... زندگی کردن 

یاد می دم.«
سرِ  اردوگاه  بچه های  بود.  قشنگی  نه چندان  پاییزی  روزِ  آن  روز، 
مشغول  دیده بانی  برج  بالای  تِرشِکوا  خانم  بودند.  درس  کلاسِ 
مشغول  صاحب قلک  آقای  بود،  فضانوردی اش  درس های  خواندن 
بودند.  کارهایشان  بقیه هم همین جوری سرِ  و  قلکش  حساب کتاب 
تراش هایش  بزرگ  دیوار  جلوی  کارش  اتاق  توی  مدیرتراشی  آقای 
ایستاده بود و داشت طبق عادت هر روز صبحش، آن ها را می شمرد 

که یکهو تلفن روی میزش به صدا درآمد.
همین که گوشی را برداشت، یکی از پشت خط گفت: »اَلـ...و؟«

- اردوگاه سه کله گاو. مدیرتراشی هستم. بفرمایید.
- اَ... لو؟ آقای ...ـراشی؟

- اَلو، بفرمایید. صداتون قطع ووصل می شه خانم!
- من ...ـلیا هستم. فردا می...م.

- اَلو؟ خانم کولیا شمایین؟ اَلو؟
- ...ـردا، فردا می آم و تا ...ـفته هم می مو...

خانم کولیا واقعاً کولی نیست. او یک جهانگرد واقعی ا ست. نه از آن 
جهانگردها که با تور می روند به شهرهای شلوغ و هتل های شیک و 
غذاهای گران می خورند. نه! او عاشق این است که به عجیب ترین 
و ترسناک ترین و دوردست ترین سرزمین ها سفر کند. بعد حیوانات 
و گیاهان و آدم های آن جا را بشناسد و ازشان عکس بگیرد. ازشان 
چیز یاد بگیرد و با آن ها دوست شود. اخلاقش هم این طوری  است 
هیچ کس  که  زمین  کره ی  روی  جایی  یک  از  سال،  از  وقتی  یک  که 
با جملاتی  و  سه کله گاو  اردوگاه  به  می زند  زنگ  کجاست،  نمی داند 
کوتاه و صدایی که معمولًا قطع ووصل می شود، به آقای مدیرتراشی 
یا دو هفته  و مثلًا یک هفته  خبر می دهد که چند روز دیگر می آید 
می ماند. و این طوری می شود که همه ی مدرسه به تکاپو می افتند و 
نظم همه چیز واقعاً واقعاً به هم می ریزد. آقای مدیرتراشی اعتقاد دارد 
خانم  چون  ندارد.  اشکالی  سال  در  بارش  دو  یکی  بی نظمی  این  که 
همیشه  و درس ها  کارها  باقی  اما  می آید،  هفته  دو  یکی  همین  کولیا 
چیست؟  زندگی  بپرسی  کولیا  خانم  از  اگر  هستند.  جایشان  سرِ 
می گوید: »سفر، تپیدن قلب از شادی، دیدن و شناختن دنیا و آدم ها 
و زندگی هایشان.« و اگر از او بپرسی چرا می آید این جا و چی به بچه ها 
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خیلی  ندادین؟  خبر  زودتر  چرا  می مونین؟  چقدر  می آیین؟  فردا   -
سخت...

- یک هفـ... می آم. توضـ... ...ـدم.
- اَلو؟ اَلو؟ خانم کولیا؟

این طوری بود که خانم کولیا آمدنش را خبر داد و آقای مدیرتراشی 
همین که گوشی را گذاشت، رو کرد به تابلوی آقای کتاب برعکسی و 

گفت: »خودِ صاعقه ست... تند و سریع و بی خبر! مثل همیشه...«

مدرسه  غول پیکر  بلندگوی  از  پیام  این  بعد  دقیقه ی  پنج  درست  و 
پخش شد:

و  دانش آموزان  از  مدرسه،  ساکنین  همه ی  اطلاع  به  توجه!  »توجه! 
معلمان و کارکنان گرفته تا حیوانات و سه گاو عزیزم، نازدونه و دردونه 
و گلدونه می رسونم که خانم کولیا فردا به اردوگاه سه کله گاو می آن 
و تا یک هفته پیش ما می مونن. پیشاپیش از همه ی معلم های عزیز 

به خاطر بی برنامه گی های پیشِ رو عذرخواهی می کنم، چراکه...«
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